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  محیـا جعفـری|    فرقـی نمی کنـد کـه شـما دهـه شـصتی یـا دهـه هشـتادی باشـید، چـون در هـر مقطـع سـنی انسـان ها بـه یـک سری تفریحـات علاقه منـد 
هسـتند کـه دوسـت دارنـد تجربـه کننـد، امـا شـاید نتواننـد و بـه بزرگ تریـن حسرتشـان تبدیـل شـود، به خصـوص اگـر در دوران نوجوانـی و جوانی باشـد! در 

این پرونده از دهه هشـتادی ها دنبال همین موضوع رفته ایم؛ تفریحات دخران دهه هشـتادی.

قرارمـان را بـا شـش دخر دهه هشـتادی گذاشـتیم تـا بیاینـد و از تفریحاتی که دارند، ندارند و دوسـت دارند داشـته باشـند صحبت کنیم. سـه نفرشـان آمدند 

و سـه نفـر دیگـر نیامدنـد. ما بـا آن هایی کـه آمدند بـه گفت وگو نشسـته ایم و از علایـق و سـلایق تفریحاتی آنان نوشـته ایم.

تفریح با اجازه بزرگترها!

نفیسه رحمتی، یک دختر شانزده ساله با ذوق هنری زیاد است 

که در این مقطع، تفریح را در کافی شـاپ رفن می بیند. فضای 

کافی شـاپ بـه نفیسـه حس خوبـی از جنـس رهایـی می دهد،

حتـی تنهایی رفتنش هـم برایش لذت بخش اسـت. اما وقتی با 

دوسـتانش می رود، نوشـیدنی های مـورد عاقه شـان که حتا 

داخلـش قهـوه و شـکات باشـد، سـفارش می دهنـد. خـودش 

می گویـد:«حسـابی حـال می دهـد.» البتـه باید اضافـه کرد که 

روند اجازه گرفن از والدینشـان خیلی سخت است! در این طور 

مواقـع والدینشـان می گوینـد:«بـرای خـودت برنامـه نگـذار،

هـر وقت کـه صاح بدانـم به تـو می گویـم.» اما معمـولا فراموش 

می کننـد که خـر بدهند و او بایـد مدام یادآوری کنـد که: مامان 

یـا بابـا، روز پنجشـنبه می توانـم با دوسـتانم بـه کافه بـروم یا نه؟

انسـیه بلوکی، دختر پانزده سـاله ای با چهـره ای آرام و مهربان،

می گویـد:«مـن در گرفـن اجازه از پـدر و مادرم مشـکلی ندارم،

زیرا از کاس هشتم به بعد، والدینم آزادی بیشتری به من دادند.

البتـه شـخصیت من هم تغییـر کرده و مذهبی تر شـده ام. مادرم 

بـا من بـرای بیـرون رفـن هاهنـگ اسـت زیرا پـدرم نسـبت به 

مـادرم سـخت گیرتر اسـت و برای او مهم اسـت که کجـا می روم و 

بـا چه کسـی هسـتم. اما اگـر پـدرم نخواهد کـه من بیـرون بروم،

فقـط می گویـد «نه» و بـه هیچ طریقـی دیگر راضی نمی شـود!»

سـتایش احمـدی کـه شـانزده سـال دارد معتقـد اسـت کـه 

تفریحاتمـان بایـد به گونه ای باشـد که کمک کند سـبک زندگی 

بهـتری داشـته باشـیم و در ادامـه می گویـد:«من خـودم خیلی 

کتـاب خوانـدن یـا تنهایـی قـدم زدن را ترجیـح می دهـم چـون 

فکـر می کنم یـک نوع تفریـح خوب بـرای من اسـت، البته کمتر 

پیـش می آیـد کـه بـا خـودم تنها باشـم.»

تفریح با خانواده یا دوستان!
اینکـه بـا چه کسـی به تفریـح می روید هم مهم اسـت شـاید همه 

فکـر کنند نوجوانان در این سـن فقط انتخابشـان دوستانشـان 

باشـد، اما سـتایش پاسـخ این سـؤال را متفاوت جواب می دهد 

و می گویـد:«اول از همـه بسـتگی دارد کجـا بخواهـم بـروم، امـا 

تفریـح کـردن بـا خانـواده را دوسـت دارم و صمیمیـت جمـع 

خانـواده را بـه دوسـتانم ترجیـح می دهـم. تا بـه حال با پـدرم به 

صـورت پدر و دخـتری و با خالـه ام دونفره به کافی شـاپ رفته ام.

سـخت گیری مـادرم بـرای بیـرون رفـن من با دوسـتانم بیشـتر 

اسـت ولی پـدرم بـرای بیـرون رفن بـا دوسـتانم پایه تر اسـت.»

انسـیه هـم می گویـد:«مـن کافی شـاپ رفـن را هـم با مـادرم و 

هـم بـا دوسـتانم انتخـاب می کنـم و نمی توانـم یکـی را انتخاب 

کنـم چـون در هـر دو حالت بـه من خیلـی خـوش می گذرد.»

تفریح و حسرت های دخترانه
حـسرت تفریـح خاصـی را دارید؟ این سـؤالی اسـت کـه از آن ها 

می پرسـم. نفیسـه، انسیه و سـتایش می گویند:«خیلی دوست 

داریم مانند دوستانمان مسافرت دوستانه تنها و بدون خانواده 

برویم.» انسـیه می گویـد:«در کنار مسـافرت تنها رفـن، خیلی 

دخترانه تفریحات  در  غوطه 
دهه هشتادی ها از رفتارهایی می گویند که مانع تفریح آن ها می شود

قطعـا بـرای تفریـح کردن بایـد هزینه کـرد، امـا نوجوانان معمـولا در این 

مقطـع سـنی درآمـدی ندارنـد و بایـد مبلغـی را از خانواده هایشـان هـر 

مـاه بـه عنـوان ماهانه یا حتـی هفتگـی بگیرند. نفیسـه و سـتایش ماهانه 

ندارنـد، اما انسـیه هـر ماه پـدرش مبلغـی را به عنـوان ماهانه به حسـابش 

واریـز می کنـد، ولی نمی توانـد زیـاد از آن برای تفریـح اسـتفاده کند چون 

پیامـک برداشـت از حسـاب بـرای پـدرش مـی رود! نفیسـه هـم می گویـد:

«پـدرم هـر روز صبـح مبلغـی را بـرای خریـد چاشـت بـه مـن می دهـد کـه من 

اگـر نیـاز نداشـته باشـم خوراکـی نمی خـرم تـا بتوانـم آن پـول را بـرای کافـه 

رفـتن هزینـه کنـم.» هـر سـه نفـر می گوینـد کـه در واقـع هزینـه جداگانـه ای 

بـرای تفریـح کـردن ندارند.

از نفیسـه می پرسـم اگـر پـول بیشـری داشـته باشـی به غیـر از کافـه رفتن چه 

ز یـا بابونـه می خـرم چـون 
کاری انجـام می دهـی؟ می گویـد:«بـرای خـودم گل ر

گل زیاد دوسـت دارم.» انسـیه می گوید:«من اگر بخواهم چـادر ۲ میلیونی بخرم 

ش را می دهـد، امـا اگـر ایـن پـول را بـرای تفریح 
قطعـا پـدرم هزینـه ا

بخواهـم قطعـا نمی دهند!»

تفریح 
هزینه 

می خواهد!

 امـا نوجوانان معمـولا در این 

مقطـع سـنی درآمـدی ندارنـد و بایـد مبلغـی را از خانواده هایشـان هـر 

 نفیسـه و سـتایش ماهانه 

 اما انسـیه هـر ماه پـدرش مبلغـی را به عنـوان ماهانه به حسـابش 

 ولی نمی توانـد زیـاد از آن برای تفریـح اسـتفاده کند چون 

پیامـک برداشـت از حسـاب بـرای پـدرش مـی رود! نفیسـه هـم می گویـد:

پـدرم هـر روز صبـح مبلغـی را بـرای خریـد چاشـت بـه مـن می دهـد کـه من 

اگـر نیـاز نداشـته باشـم خوراکـی نمی خـرم تـا بتوانـم آن پـول را بـرای کافـه 

 هـر سـه نفـر می گوینـد کـه در واقـع هزینـه جداگانـه ای 

از نفیسـه می پرسـم اگـر پـول بیشـری داشـته باشـی به غیـر از کافـه رفتن چه 

ز یـا بابونـه می خـرم چـون 
بـرای خـودم گل ر

 میلیونی بخرم 

در کنار مسـافرت تنها رفـن خیلی   انسـیه می گویـد


